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 چکیده

اجتماعي مختلف با الگوهای رفتاری متفااو  اسات   یهاشهری قلمروی حضورِ گروهميفضای عمو

به واسطه حضور افاراد و از للاال کانش  چيز،پيش از هر مفهوم فضا در اين معنا موجوديتي است که

کناي،، اساساا ميزيست  آن رازندگي روزمره  فضايي که ما در گيرد ميفردی و روابط اجتماعي شکل 

بايش از آنکاه چيازی  توان گفت به واقا  فضااميو سياسي است  از همين رو  ای اجتماعيبرسالته

شهری ميفضاهای عمو  در حالِ شدن است همواره سيال وميباشد، مفهوگيری اندازهقابليافته و تکمي

ند و از نکميای را بازنمايي ی غالب در هر جامعههاو ايدئولوژی هدافا، هافرهنگ، ارزش يک طرفاز 

نمادين  از مقاومت و ازآنِ لودسازیِ-فضاييی هاناکی حضور، امهاديگر با فراه، آوردنِ زمينهطرفي 

ند  متعاقبِ آنچه بيان شد، نکميتسهيل ی از مرکز رانده شده، هاگروهرا برای  -گرفته تا شورش و طغيان

تولياد و  نيروها، روابط وبه واسطه ی چگونه  فضااين است که  اصلي نوشتارِ پيش رو پرسشِمسئله و 

فضاا ي،؟ گاويماي ساخنني، به واق  از چه چيازی کمي صحبتشود؟ وقتي از توليدِ فضا ميبازتوليد 

ی فضايي از جملاه ازآن لودساازی، عامليات، تولياد و هاو بالقوگي های تحققِ امکانهاچگونه زمينه

مطرح شده، نوشتار حاضار در  در راستای پاسخ به سؤالا  کند؟ميبازتوليد و حضور در فضا را فراه، 

اناد، ابتادا در در ه، تنيادهاموری شناسي با تاکيد بر اينکه روش، نظريه و واقعيتِ فضايي قسمت روش

را مطارح  نوشاتاری و مسائلهکناد فضا بحا  مي وميعمو فضای مورد مقامِ مقدمه و طرح مساله در

ی فضاا از جملاه تولياد و ی مختلافِ مسائلههاسويه به زيرِ عنوانِ نگاهِ نظری ،سپس در ادامه کند مي
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ی های فضاايي، بهنجارساازیهااقدر ، تفاو  مناسبا  چگونگي ارتباط متقابل آن با بازتوليدِ فضا و

   پردازدمي زندگي روزمره و تجربه فضا و زمانی فضايي و مقاومت، هافضايي، تاکتيک

 شهری ميفضای عمو، فضايي یهاامکانانتقادی،  رويکردفضا، توليد  :هاکلیدواژه

 مقدمه و طرح مساله -1

مقصاوده در زباان -ی چندبعدی و چندهايکي از مفاهي، و کليدواژهبي ترديد در دهه های الير، فضا 

از اعماال و  بخش زياادی�.)Sack, 1980: 3(نفسه معاني متفاوتي داردکه بطورفي )Harvey, 1976(است

، "ای کالبدی برای تعاملا  اجتماعي استمجموعه"گفته آنتونيو گيدنز  ا بهی انسان در فضا که بنهافعاليت

 ,Castells(امعه نيست بلکه لود جامعاه اساتجفضا بازتاب  از اين رو،  )Giddens, 1990(افتدمياتفاق 

علاوم  درو سياسيِ توليدشده،  اجتماعي مفهومِ يک به عنوان فضا بررسي طولاني زماني مد    برای)1984

تحت عنوان  هاکه در اين نوشتار از آن هاليابان و هاميدان شهر،  نبود و ادبيا  شهرسازی مرسوم اجتماعي

 ی مختلاف زنادگيهاشاکل هااآن در که يي بودندهاصحنه و هاظرف تنهاشود، ميياد  6قلمروهای امکان

اهميت فضا در عينيت بخشايدن بي آنکه در ميزان  -اجتماعي، اقتصادی، سياسي و ايدئولوژيک و فرهنگي

 عرصه ای يعني 2و نگرشِ اثباتي طبيعي علوم در حتي  ددامي رخ -ی مذکور درنگ و تامل شودهابه شکل

 فضاای ياک باه بيسات،  قارن شارو  تاا ،فضاا ،کاردماي باازیميمه نقش ،9عدبُ يک به عنوان که فضا

در جرياانِ فکاری ماذکور  ديگار عباار باه   شدميداده  اقليدسي)هندسي( و موجوديتي جوهری تقليل

ممکن بود، بلکاه  4در آن روابطگيری که حضور و شکلمينه در يک سالتار انضما فضا همواره از مقصود

را  گيری روابط و مناسبا ِ فضاايي شکلشد که پيشاپيش هرگونه امکانِ ميمطرح  انتزاعي سالتار يک در

و  اجتمااعي روزمره کنشاگران زندگي و فضاهای شهری کلي وفضا بطورکرد  چنين رويکردی به مينفي 

را درمقايسه با ارزشِ گيِ فضا دنيروها در برسازن همواره حضورِ ،مشخصبطورو طبقا  اجتماعي  هاگروه

 باا به تادري  در گاذرِ زماان. )Tavana & shafii, 2014)دهدميدر چرله دوم اهميت قرار  آنجوهریِ 

شهرساازی و  فضا ازجملاه علاوم اجتمااعي و سياساي، مرتبط بای هاحوزهی انتقادی در هانگاه گسترش

ای اساسا سياسي و اجتمااعي تباديل يب فضا به مسئلهبدين ترت و کندمي تغيير فضا مورد در بح  جغرافيا

                                                           
1  . Territories of Possiblity 

2  . Positive 

3  . Dimension 

 منظور از آن، فضاست   4
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هساتيِ  معنا کهبدين شود  ميبندی صور ميانضما-انتزاعيميفضا به عنوان مفهو از نگاهِ انتقادی،  شودمي

 :Lefebvre, 1991(6گياردميمعنا هستي اجتماعي  و درواق  با توليد و تماعيِفضايي در رابطه با روابط اج

فضايي و اقتصاادی  مناسبا  و روابطِ مطالعه ی، همانا فضا ی مطالعهبه واق   که در همين معناست .)128

همان  درواق رد که توان برشمميبندیِ فضا برای صور  پن  اصل رادر اين نگاه، رود  ميبه شمار  سياسي

باه نقال از  Massey, 1994است) ی نوشتارو به نوعي دغدغه ی فضابه مسئله رويکرد انتقادیسنگ بنای 

Barker, 2009: 1- 630:) 

 ای اجتماعي است ضا برسالتهف-

 فضايي است  ایامر اجتماعي برسالته -

 آيد ميفضای اجتماعي ايستا نيست و با روابط اجتماعي متغير به وجود  -

 فضا است  "هندسه-قدر "ی قدر  و نمادگرايي، يعني هافضا درگير پرسش -

                                                           
های موجود در زمينه رابطه ميان جامعه و فضا را بايد در جغرافيا جستجو کرد  تا پيش از دهه ميلادی سلطه ی پوزيتيويس، منطقي ريشه بح   6

ي ار مبر عل، سبب شده تا ديدگاه غالب در رابطه با فضا ديدگاهي جوهری و مطلق انگارانه باشد  در اين نگاه، فضا في نفسه متغير مستقلي به شم

ها، رفتارها و فرآيندهای اجتماعي داشته باشد  اگر فضا را مطلق در نظر بگيري، شيء في نفسه آيد که مي تواند نقش و تاثير عمده ای در نگرش

کاويد   ها راای مي شود که دارای موجوديتي مستقل از ماده است  در اين حالت فضا دارای سالتي لواهد بود که مي توان با استفاده از آن پديده

هاروی اشکال فضايي به مثابه ی محيط و اشياء بي جاني نيستند که درون آن فرايندهای اجتماعي رخ بدهند بلکه اين اشکال، لود، به اعتقاد

يين کننده بر مبنای تعبير جوهری، فضا محتوايي تع سرشار از فرايندهای اجتماعي اند همان گونه که فرايندهای اجتماعي، به يک معنا، فضايي اند 

هه  داشته و مي تواند به تنهايي علت پيدايي حوادثي لاص باشد  همچنين با مروری بر تاريخ جامعه شناسي شهری نيز در مي يابي، که تا حدود د

ن تحولاتي ميلادی و همزمان با حادث شد 08ميلادی ديدگاه اکولوژی شهری تنها پاراداي، موجود در اين حوزه بوده است  اما در للال دهه  08

فضايي و چرلش فرهنگي و نيز نقدهايي اساسي به پوزيتيويس، و قو  -در حوزه فلسفه و علوم انساني، از جمله به واسطه چرلش زباني

های جديدی در رابطه با فضا و مطالعا  شهری ظهور کرد و علايق رو به رشدی به نظريه های نئومارکسيستي و فمنيستي، ديدگاهگرفتن ديدگاه

پديدار شد  توضيح آن که تا پيش از اين دوران،  -که ديگر جدا از روابطِ انساني وجود ندارد -ماعي و فرهنگي در طرح پرسش از فضااجت

های مدرن بيشتر به مقوله زمان مي پردالتند و آن را به مثابه حوزه پويای تغييرا  اجتماعي در نظر مي گرفتند و در مقابل فضا عنصری نظريه

بت و بي تحرک تلقي مي شد که تحولا  تاريخ آن را پيش مي برد  فضا بعد مادی جامعه است و اگر آن را مستقل از روابط اجتماعي مرده، ثا

قابل درنظر بگيري،، مانند آن است که ماهيت را از جس، جدا سازي، و اولين اصل هر عل، اجتماعي را ناديده بگيري،: روح و جس، با ه، رابطه مت

لر، مکان و نيز مفهوم فضا را مورد توجه قرار داده اند و از جمله پيوند اين مقولا  را با حضورِ افراد پي گرفته اند )برای اهای متديدگاه دارند  اما

 مطالعه بيشتر نگاه کنيد به
 Harvey, 1976, Afroogh,1998, Gottdiener, 1994, Gregory and Urry, 1998, Castells, 1984, Soja, 1995 

Tehrani,2010 
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کنناد، رابطاه دروناي ميفضای اجتماعي دربردارنده تکثر همزماني از فضاهاست که يکديگر را قط  -

 گيرند ميی متناقض و ضديت قرارهاشوند يا در رابطهميراستا دارند، ه،

توليد و از جانب آناان  -عاملان اجتماعي-هاای اجتماعي به واسطه روابطِ گروهدر اين معنا، انوا  فضاه

نِ حضور، به تجربيا  اکآوری امو از طريق فراه، شوندميو در راستای اهداف متفاو  بازتوليد  هابه شيوه

بدين ترتيب اگر فضا را  بخشند ميی اجتماعي سالتار هاه عنوان هستيی متقابل آنان بهااجتماعي و کنش

تواني، آن را همچون هر مقوله اجتمااعي ميبداني،،  و سياسي اجتماعيميبرسالته يعني مفهو اساساميمفهو

در همين راستا، نوشتار حاضار   )Tavana & shafii, 2014)ين تحليل انتقادی نيز قرار دهي،ديگر زير ذره ب

شاود؟ مايتوليد و بازتولياد  چگونه از دل يک سری روابط و نيروها،که فضا به دنبال اين است نشان دهد 

تحقاقِ  یهافضاا چگوناه زميناهزناي،؟ مايزني، به واق  از چه چيزی حرف ميوقتي از توليدِ فضا حرف 

حضاور در فضاا را ازی، عامليت، تولياد و بازتولياد و ی فضايي از جمله ازآن لودسهاو بالقوگي هاامکان

 کند؟ميفراه، 

 روش شناسی پژوهش -2

فضاا و  یتکيه و تاکيد بر دره، تنيدگيِ روش، نظريه و واقعيات، باه تحليال مسائله در اين نوشتار، با

مقاومات، چاون قادر ، ميو در رابطه باا مفااهيشدنِ آن در دلِ روابط فضايي توليدتوليد و باز چگونگي

هرکدام نسابتي  کهزندگي روزمره و  ی فضا و زمانها، تجربههای فضايي، بهنجارسازی، تفاو هااستراتژی

پردالته شده است  در نهايت با ارائه شارح تفصايلي در فضا دارند،  مختلف اجتماعي یهاحضور گروهبا 

را در نسبت باا فضاا  هار کدام از آنهشده شان، تلاشمذکور و بيانِ ربط و نسبتِ فضاييهر يک از مفاهي، 

و مناسبا ِ فضايي دسات  فضا از دلِ روابطتوليد و بازتوليدِ  به چگونگي بندی کرده تا بدين وسيلهصور 

 بيابي، 

 فضامسئله  بهنوشتار  نگاهِ نظری -3

 و بازتولید فضا تولید -3-1

 شاود مي توليدآورد، ميی مختلف را فراه، هادرمقام قلمرويي که امکان حضور گروه اجتماعي فضای

 و زمانه، نظ، دهندهنشان فضادرواق   باشد داشته وجود تواندنمي لودلودیبه فضا که معناست بدان اين

 ماادی هایموجوديت مجمو  عنوانبه تنهانه نيز جامعهمفهوم   است  اجتماعي واقعيت تاريخي يا زمان در
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 و انديشاه کاردار، عنصار دو هاربطاور همزماان  بلکاه، کردارهاا يا افکار مجمو تنها نه و فضايي-زماني

 بيااني باه کاه شود،مي تحليل محور سه پايه بر فضا تاريخي هایپنداره  است ماديت و فضايي جسمانيت

 ترتيب باه ساهاين  فضا باه9و فضاهای بازنمايي 2های فضا، بازنمايي6پرکتيس فضايي: از اندعبار  ترساده

چگاونگي تولياد و ازآن گيارد کاه شيوه امر درک شده، تصور شده و زيست شده مورد تحليال قارار مي

 لاورد  فضااهایای متفاو  رقا، ميگونهدر هر يک از فضاهای مذکور به توسط عاملان لودسازی فضا

 و شانالت بادون  اندايجادشاده دارناد  دياالکتيکي روابط باه، که بعد سه اين طريق از اجتماعي زيست

های مختلافِ هاا در قالابِ شايوهآن بازتوليد مذکور و چگونگي فضاهای ميان ديالکتيکي روابط از آگاهي

 برسالته است، رسيد ميبه درک و تحليل اين امر که فضا اساسا مفهو توانبايد نمي کهچنانآن حضوری،

بارای  هاييزمينه فراه، آوریِ با ،بازنمود فضاهای فضايي،  بازنمودهای فضايي، هایکنش گانهسه ابعاد

 :کنندمي ايفا نقش فضا توليد در شهر، در زيستي مختلفِ امور از دريافت و درک حضور و متعاقباً

 و تولياد کاه شاوندمي تعرياف 4فضااگونگي ناوعي عنوانبه فضايي هایکنش: فضايي هایکنش-6

د و درواقا  باه ناگيربرمي در را 5فضاايي ريختاار هار ويژگي فضايي، هایچيدمان و هاجايگاه و بازتوليد

هااا و هااا، انتقالهااای مختلاافِ اجتماااعي و کالاهااا، گردشهااای مااادی و فيزيکاايِ افااراد، گروهجريان

بواساطه -ای اسات کاهگوناهها بهدهند و سالتار آند که در سراسر فضا رخ مينهايي اشاره دارکنشبره،

 فضايي های  کنش)Zieleniec, 2007: 73(گردندزندگي اجتماعي مي باع  توليد و بازتوليد -حضور افراد

 تحت منطقِ مدرنِ فضای در  شوندمي هويدا  فضا همان رمزگشاييِ طريق از تحليلي، ديدگاه يک از جامعه

 لصوصي، زندگي کار، هایمحل ها،شبکه مسيرها، روزمره مثل زندگي تکراری امور داری،فضاييِ سرمايه 

 از که ،1شده مادی فضای اين  گردند رمزگشايي بايد که هستند مواردی جزو شهری، امر فريحيت هایلذ 

و فضاايي کاه افاراد در آن حضاور  محساو  فضاای عنوانبه است، توليدشده تجربي و اجتماعي لحاظ

 Dalil, Javan and)(اساات درکقاباال حااوا  وساايلهبه مسااتقي، و شااودمي توصاايف يابنااد،مي

Salmanimoghadam, 2013: 1-18 اجتمااعي تعامال و فعاليات  ماادی بعد کنندهمشخص فضايي کنش 

                                                           
1  . Spatial Practices 

2  . Representation of space 

3  . space of Representation  

4  . spatiality 

5  . Spatial formation 

6  . Materialized space 
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 باا مقايساه در فضای مذکور،  است 6هافعاليت زمانيه، هایجنبه بر تمرکز معنای به فضايي صفت  است

 ساالته هاافعاليت و عناصار اتصاال و بندیمفصال از کاه اساتمينظاا نماياانگر زباان، نشاينيه، بعد

باه دنباالِ حضاور افاراد در  که روزمره ارتباط و تعامل هایشبکه تر،ساده زبان به. (Roohi, 2013)شودمي

های لاص و ويژگي هستند که توليد و بازتوليد و موقعيت فضايي هایکنش از اینمونه کنندمي فضا بروز

ای تادريجي گوناهگيرند و فضای جامعاه را بهدر برميبندی اجتماعي را های فضاييِ هر صور مجموعه

هاای فضااييِ جامعاه در آن لود کنند  در نگرش تحليلاي، کنش که آن را مهار و ازنحویکنند بهتوليد مي

شود که درواق  تجس، پيوندی نزديک درون فضای درک شده باين رمزگشاييِ فضای آن جامعه آشکار مي

هااای هايي کااه مکانهااا و شاابکه)راه ی هاارروزه و واقعياات شااهریهاااواقعياات روزمااره و يکنوالتي

 :Zieleniec, 2007(کنناد( اساتيافته برای کار، زندگي لصوصي و فراغت را به ه، متصل ميالتصاص

73(   
 فضای  کنندمي تعريف را معقول يا شدهميمفهو فضای يک فضا هایبازنمايي: فضايي هایبازنمايي-2

  گياردمي جاای فضا اين در کرا تکنو کنندگانتقسي، کنندگان،تقسي، شهرگراها، ريزان، برنامه دانشمندان،

 معقاول فضاايي ايان  شوندمي ديده آن در نيزميعل گرايش که است هنری فضای از لاصي نو  فضا اين

  اسات لاوردهگره کنناد،مي تحميل روابط آن که طراحي يا نظ، به لصوصبه و توليد روابط به همچنين

 تولياد درنتيجاه و فضايي یهاپرکتيس رمزگشايي ابزار بر کدها و نمادها دانش، کنترل طريق ازمينظ چنين

اسات و  جامعاه هار در مسلط های فضا، فضایبازنمايي. )Soja, 1996: 78)شودمي اعمال  فضايي دانش

باه نقال از � Lefebvre, 1991: 33کنناد)است که ايان رواباط تحميال ميميروابط توليد و نظی همبسته 

Zieleniec, 2007 .(ها و های دانش و محتوای ايدئولوژيک رمزهاا، نظرياههای فضا منطق و شکلبازنمايي

 ايان  )Shields, 2000: 164(ای اساتفضای پيوند لورده به روابط تولياد در هار جامعاهميتصويرِ مفهو

 ازجمله کلام گفتاری و نوشتاری ميل 2واژگاني ینمادها نظام يک سمت به استثنائاتي با البته معقول، فضای

 -کاه ساز قاعده گفتمان و دهندهنظ، فضاهای دهد  اينمي ارجا  کلي عقل و متن زبان،گفتمان، که کنندمي

 ذهنايِ متاأثر از حرفاه، فضااهای تسلط روزافزون به فضا است، حال در -ريزیواسطه ايدئولوژی برنامهبه

 فضاای تحت عناوان هااز آن سوجا ، کهبر فضا هستند نظار  و ايدئولوژی و کنترل و قدر  بازنمودهای

                                                           
1  . Synchronicity of activities 

2  . Lexical symbol 
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 اولياه فضای درواق  کهفضايي  .)Dalil, Javan and Salmanimoghadam, 2013: 1-18)(کندميياد  دوم

باه -فضاا که بيرون از بافتاارريز و آنبرنامه اتوپيايي، رؤيای و دوراز تجربه فضاييو بهميانديشه غير انضما

  رودميبه شمار انديشد، مي -6ايده فضا

 و تولياد رواباط باه ذاتي و دروني نحوی به که است ایجامعه نو  هر در مسلط فضای فضا، بازنمود

 بازنمودهاای دهناد مي تشکيل بورژوازی و دولت را سرمايه فضای اين چون  است متصل روابط آن نظ،

 هاا،برج و تااريخي بناهاای همه در تأثيرگذاری اين  دارند فضا توليد در ويژه تأثيری و اساسي نقشي فضا

 در ديگرعبار به و سياسي و بوروکراتيک اقتدارطلبي اداری و فضاهای عمومي، هایمحدوده و هاکارلانه

 از تصاويری فضاايي بازنماايي .)Merrifield, 2006: 109)انديافته عيني بروز و ظهور گر سرکوب فضای

 فضاا، بازنماايي ياک زباان، جانشيني بعد با مقايسه در  کندمي تعريف را فضايي بنابراين و کرده ارائه فضا

 جانشاين اسات متفااو  ديگر جوانب از ولي دارد شباهت آن با جهاتي به که ديگری بازنمايي با تواندمي

)برناماه ريازی 2موقيعات زبااني و گفتمان سطح در شان،دروني ماهيت به توجه با فضا هایبازنمايي  شود

 و تعااريف توصايفا ، نظيار ایزبااني اشاکال بناابراين و يابندمي ظهور شهری، طراحي منظر، معماری(

اطلاعاا ، برناماه  هاا،طرح و هانقشاه لوفاور  گيرنادمي بر در را فضا به مربوطميعل هاینظريه بالالص

  دانادمي فضاا هاایبازنمايي زماره از بافتِ فضا نيست درکه لزوماً برگرفته  را علاما  و تصاوير ها،ريزی

 چناين تولياد باا تخصصاي صاور  باه کاه هساتند هاييرشته ريزی و طراحي شهری برنامه و معماری

هايي که چگونگي بازنماايي آن). Rahbari & Sharepoor, 2014: 116- 141(دارند سروکار هاييبازنمايي

ليد، سازمان دهي و مصرف فضا و ميزان عاملياتِ فاردی  گروهاي در کنند، چگونگي توفضا را کنترل مي

ای که موضو  اصليِ آن مساله فضاا در معنای رشته -کنند  لوفور برنامه ريزی شهری راضا را نيز کنترل مي

ای، همراه با ايدئولوژی جدا نشدني درباره فضا، حرکتي مه، در راستای کنتارل حرفهميبه عنوان نظ-است

ی فضاايي هااهای رفتاری و پرکتيسکنترل امکان ،)Zieleniec, 2007: 73(های فضا و همراه با آنيبازنماي

 گذارد داند که تأثير منفي بر زندگي روزمره ميمي

 بر در را هاآن اما است، ديگر فضای دو از متمايز اينکه عين در بازنمايي فضاهای: بازنمايي فضاهای-9

 آنها  سازندمي متبلور را رمز، بدون و رمز آوردنده وجود به ی پيچيده هاینشانه بازنمايي، فضاهای  گيردمي

                                                           
1  . The idea of space 

2  . Linguistic  Position  
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 ،رمزوارگاي نوعي بازنمايي واجد فضای  اندلورده پيوند اجتماعي زندگي های پنهانلايه يا سری بخش به

 و اعمااق هابصاير  درک هااتحليل از بسياری در ترتيب اين به و است ناپذير درک امر و ناهشيارميناکلا

در   Dalil, Javan and Salmanimoghadam, 2013: 1-18) (باشاند هوشايار تواندمي فضا اين در موجود

واق  فضای بازنمايي همان فضای زيسته است، يعني فضای زندگيِ روزمره که در تقابل باا سالطه فضاای 

قرار دارد  فضااهای بازنماايي تحات تاأثير  6تصور شده، نظ، يافته و تنظي، شده توسط نيروهای هژمونيک

هستند  با اين حال فضاهای بازنماايي همچناين  2عقلاني سازی، رمزگذاری، اندازه گيری، مدالله و غصب

، از طريق حضور افراد و 9ی فضاييِ مسلطهاهای به چالش کشيدنِ ادراک و پرکتيسدارای پتانسيل و بالقوه

 تماام همراه به فضا جا اين در دقيق طور به .)Zieleniec, 2007: 75(هستند متعاقباً استفاده للاقانه از فضا

 کااربران و کننادگان زيست فضای ،فضا اين  است زيسته و حاضر در فضا لود عيار، تمام هایلودسری

-مقاومات جايگااه گاهي و شودمي تجربه ريزی برنامه و شهرسازی انديشه از فارغ که است فضايي يعني

 زيساته، فضاای گفات تاوانمي ديگار بياني به  است معقول فضای برابر در -حضورهای نمادينبواسطه 

 و زيساته تجرباه اساا  بر و فضا به دهنده نظ، و سرکوبگر نيروهای زدن پس و گفتن نه برای جايگاهي

 آن زبان فضايي  باشدمي 4گرداني-لود برای بستری آيد مي حاصل فضايي چنين در زيستن از که شنالتي

 اسات لودمااني و ساادهش زباان بلکاه، نيسات  کننادگان اساتفاده تصاوير، نقشه و ، نمادها،5ويژه زبان

Merrifield, 2006: 145)( .اند که ترکياب پيچياده و درها، فضاهای بازنمايي، فضاهای زندگيِ روزمره

باي،/ امياد، آشانايي/ ، دسترساي/ رد، 1های دوگانه ذهني و اجتماعي مثل جذب/ دفا ای از مشخصهتنيده

ها فضاهای توليد شاده از ها بر ه، کنش دارند  در نتيجه آنناآشنايي، باز/ بسته و عمومي/لصوصي در آن

سوی نيروهای فرهنگي و اجتمااعي، نمادهاا، سانت، اساطوره، ميال، روياهاا و ماواردی از ايان دسات 

 يابند که در فضا عينيت مي )Zieleniec, 2007: 75(هستند

مختلف بخشي از فرايند به لاود التصااص دادن اسات  باه نظار لوفاور  یهاگروههای عاليتتمام ف

احسا  تعلق و  پيوستگي در يک دانش، حافظه، تجربه جنسيتي روزانه، به ويژه با استفاده کاردن ساالته 

                                                           
1. hegemonic force 

2. usurpation 

3. dominant spatial practices 

4. Autogestion 

5. Special language 

6. attraction/repulsion 
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افراد به لود التصای دادن و باز به لود التصاص دادن، باع  برلورد و رقابت  يشود  اعمال روزانهمي

های فردی و گروهي را که فرد را بواسطه مفهومِ کليِ شهروند که تفاو  -با مفهوم هژمونيک از شهروندی

). De Certeau, 1984: 146(اسات -ساازدزند و در هر قلمرويي منفعال ميميدر قالبِ انسانِ نوعي پس 

کند، فضايي مخصاوص لاود را مي ای بنا بر شيوه توليدی که استفادهلوفور بر اين باور است که هر جامعه

ساازد و ای کردار فضايي لاصي دارد که فضای مخصوص به آن جامعه را ميآفريند  بنابراين هر جامعهمي

  بادين معناا کاه )Sharepoor, 2013: 172(توان از توليد اجتماعي فضاها سخن باه مياان آوردبنابراين مي

  فضامندی عينيت يافتگي وجوه اجتماعي است 

که از مؤلفاه ضاروری تولياد -ميزان عامليت و کنش گری افراد و امکان حضور در هر يک از سه فضا

ازآنِ لودساازی آوردند، متفاو  است  ابعاد هايي که فضاهای مذکور فراه، ميبسته به زمينه -فضا هستند

 های حضوری مختلف در آن عبار  است از:از طريق شيوه و از اين رو توليدِ فضا

زمااني در -های صرفاً فضايي، امکاان ايجااد دساته بنادی فضااييافزون بر تقسي، بندی :فیزیکیسهم 

بکارگيری فضاهای شهری قابل انجام است  ايجاد محدوديت زماني و فضايي در استفاده از فضا و لدما  

 و افاراد از شاهرتوسط نيروهای مسلط به فضا( مان  بهره مندی ميشهری)لصوصي سازیِ فضاهای عمو

هاا و التصاص يافتن زمان )Rahbari & Sharepoor, 2014 :116-141(به لود است آنالتصاص دهي 

و چاه بطاور ميهای لاص شهری به ياک جنسايت و گاروه اجتمااعي لااص، چاه بطاور رسامکان

 گردد ميی فضايي هاحضورهای متفاو  و از اين روتفاو مان  شکل گير ميغيررس

سياسي است  با توجه به -اقتصادیميو مالکيت فضا در ديدگاه لوفور مفهو کنترل :کنترل و مالکیت فضا

های شاهری و بهاره های مارکسيستي نگرش لوفور، اقتصاد و جريانِ توليدی تعياين کنناده سياساتريشه

(، 6308(، کاسااتلز)6303هااای فضااايي بااه اشااکال گوناااگون اساات  لوفااور و پااس از او ساااندرز)گيری

به شيوه مختلف و با تاکيد بر وجه لاصاي از مسااله فضاا، باه مسائله کنتارل و  ( هر يک6336روی)هاو

اند، مصرف مناطق لوش آب و هوا بوسيله طبقا  بالای جامعه، به دليل روندهای مالکيت فضا توجه کرده

جاری در قيمت زمين و مسکن و تجم  تسهيلا  فراغتي در مناطق باه اصاطلاح بالاا شاهری کاه امکاان 

های کنترل و مالکيت شاهری بوسايله کند، يکي از مصداقضمين بازتوليد سرمايه را تأمين ميسوددهي و ت

توان الگوی مشابهي بارای کنتارل و مالکيات فضااها طبقا  بالادست و نيروهای مسلط بر فضا است  مي
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شاهری باه ميهای حضوری متفاو  در فضاهای عماوبرحسب ميزان عامليت و کنشگری در قالبِ شيوه

 آورد  دست

در قالب سه -که حضور در فضا نمود و پديدارِ آن است-لوفور سرزندگي شهری را :سرزندگی شهری

    )Sharepoor,2013: 175-6به نقل ازLefebvre, 1991 کند)متغير امنيت، ارتباطا  و تفريح تشريح مي

کنناد  امنياتِ فضاايي و  ای حضور افراد در فضا را متأثرتوانند به گونههای مذکور ميهر يک از مؤلفه

های اجتماعي است، از جمله پايش شارط روابطحضور ديگرانِ حاضر در فضا که پيش نيازِ شکل گيری 

 حضور افراد در فضا و شکل گيری روابط درو  فضايي است 

 فضا، دانش و بازنمایی قدرت -3-2

فضای تصرف   است وجودم واقعيتّ واپسين و نخستين -داردميچنانکه بورديو بيان -اجتماعي فضای

يي است که قدر  بي ترديد در نامحسو  ترين شکل اش هامختلف يکي از مکان یهاگروهشده توسط 

  .)Goonewarden etal, 2008: 46نقل از  به Bourdieu, 1991)يابدميشود و واقعيت ميدر آن تثبيت 

 باه را ما فضا تصورِ ديگر، سخن به  است روابط قالب در اجتماعي دنيای شنالت متضمن فضا مفهوم

 فضاای نيسات، افاراد از تجمعّي تنها اجتماعي، فضای  شودمي رهنمون جهان از ای رابطه شنالت سوی

 &Lopez(اسات متفااو  اجتمااعي یهاامقام از آرايشاي يا متجسدّ اعمال مناف  و از توزيعي اجتماعي،

Scott, 2016: 136 (  

 که جايي ست هاتفاو  و تمايزها پايه بر مراتبي سلسله سالتي دارای اجتماعي فضای ديگر، سخن به 

 و تماايز ناو  پاياه بار و يکاديگر با شان روابط نو  پايه بر هاگروه به دنبال حضور در فضا يا افراد آن در

فه،ِ فضا بدون تلااش بارای فها،ِ تئورياکِ   يابندمي موجوديتّ دارند، ه، برابر در که جايگاهي و تفاو 

   )Urry, 1995: 1(تواند صور  گيردميموجود در مکان، نروابطِ 

ی اجتماعي مختلف، معاني متکثری دارناد و اينکاه کادام هاو فضاها بر حسب پنداشت گروه هامکان

  ).Massey, 1991(هويت در فضا به عنوان هويت غالب درآيد، موضو  بح  و مجادله است

ی فکری که پس از مدتي نام تبار شناسي دانش را به اهفوکو در طي تحقيقا  لود پيرامون تاريخ نظام

ی دانش و معرفت در هر دوره را طرح نمايد  اين امر در نهايات او را هاآن داد، در پي آن بود تا لواستگاه

 و جهت دهاي به سوی مفهوم قدر  به عنوان يکي از مباني دانش سوق داد  قدر  در واق  توانايي شکل

يابد  اجتماعا  ميچارچوب و منطقِ فضايي است که در آن حضور  اف ِ لويش درو من به ترجيحا  افراد



 03                                     بر تاکيد با فضا، یمسأله انتقادی صورتبندی                          سال دوم          
 

 هااآن بايد بنابراين، و نيستند قدر  جز چيزی لود، در جوهره که يابندمي سامان روابطي مبنای بر فضايي

 & Dreyfus(نماود تفساير نيروهاا باين باازی روابط فضايي و در واق  به نوعي  نيرو، کثر  مبنای بر را

Robino, 1997( . 
اسات  ميان نيروهايي روابط کثر  و پيچيده استراتژيکي وضعيت بلکه سالتار يک نه و قدر  نه نهاد

  يايند)همان(ميمتفاو  و نه لزوما متضاد در فضا حضور  که به دنبال مناف  و مقاصد

دانش قادر اسات قدر  از دانش به عنوان ابزاری برای اعمال قدر  سود مي جويد و از سوی ديگر  

بدل به مرجعي برای بروز قدر  گردد  فوکو با پژوهش در مفهوم قدر ، رابطه ميان مبناای معرفات هار 

ی بروز اين قدر  را در قالب بينش حاک، و سويه گذار معرفت هاعصر و قدر  حاک، بر آن دوره و زمينه

که زمينه تحقق و عينيت يافتگي  -ه فضاعيان مي سازد  قدر  و دانش به طور متقابل با يکديگر  و توامان ب

 مرتبط هستند  -است هاآن

قدر  دانش توليد مي کند، قدر  و دانش مستقيما متضمن يکديگرند  هيچ رابطه قدرتي وجود ندارد 

مگر با سالت حوزه ای از دانش و هيچ دانشي وجود ندارد که همزمان مفارو  بار مناسابا  قادر  و 

   )Hiller,2009: 68(تشکيل دهنده آن نباشد

يابناد  باه بيااني ميآنچه اينجا دارای اهميت است، اين است که قدر  و دانش در فضا است که بروز 

يابد و با تاثيرگذاری بر چگونگي و ميزانِ حضور افراد در فضا، ميديگر قدر  بويژه در فضا است که معنا 

دهد، به اين معنا که در هر ميضر را شکل شود  در هر فضا منطقِ حضوریِ لاصي رفتار افراد حامياعمال 

ی حضوریِ مختلف، سلسله راهبردهای گفتماني ويژه ای رواج مي يابد که با زبان و هافضايي در موقعيت

-پيوندی گسست ناپذير دارد  در تحليل فضاا-دهندميکه حضور را شکل  -گفتار مد نظر قدر  در فضا

 و غيرقابل تغيير از پيش تعين شدههيچگونه قاعده و قانون کرد که توان چنين برداشت مي از نظر فوکو 6مبنا

 -برای چگونگي و ميازان حضاور فارد درفضاا-وجود ندارد و هرگونه قاعده برای حضور سوژه در فضا

شود که قدر  مداران در سايه نظام گفتماني لويش باه آن ارزش و کارماياه عملاي تعبيری محسوب مي

ی تصامي، گيار و شاکل هاا هر قدر شيوه اقداما  گوناگون از جانابِ ساازماندر همين راست اند بخشيده

ی سياسايِ ماوثر بار هااز جمله مهندسين مشاور، متخصصينِ آکادميک و حرفه ای و نيروه -دهنده به فضا

دلانه ی عاهابرای فراه، آوردنِ زمينه هارا تعبير و تفسير کني، به کمترين نشانه و دالي مبني بر تلاش آن -فضا

                                                           
1  . Spatial-Based Analysis 
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ی پيشانهادی بارای شاکل هاو برنامه هاياب، که کليه طرح بلکه درمي يابي،،ميحضور افراد در فضا دست ن

  6گيرندميهای قدر  نشا  دهي و طراحي فضا از سرچشمه

 2ی تقسیمهافضاهای تفاوت و میدان -3-3

در  متفااو ی هااگروه هاآنکه در  و طبقا  مختلف تشکيل شده اند ها، بدنها، گروههاجوام  از آدم

گيرد و پيوند نزديکي با تجرباه ميرا که زندگي و حيا  نام  ييمعنا دهي بهامکانِ شکل  ،عموميفضاهای 

ی زناده، هايي را کاه هساتيهاآورند  جوام  ضرب آهنگميفراه،  )Soja, 1996: 156) دارد هازيسته آن

تولياد  9تشاکيل شاده اناد در قالابِ رواباطِ فضاايي هاای مختلاف از آنهاای اجتمااعي و گروههابدن

افراد از طريق پيوست و گسست اشياء، از طريق ترسي،ِ ضمني و نماادينِ ). Lefebvre, 2004: 42(دنکنمي

در جهان پيش از هر چياز  معنادهياين شيوه از   دننکميتمايزا  و نظ، دادن به روابط، جهان لود را معنا 

 ی افراد را در فضا باههابه دنبال شکل گيری معنا، ارتباط با آن نشانه ي بر فضايي کهمبتن  ستامبتني بر فضا 

يابد، باه طاور ميکند و در آن حضور ميفرد وقتي که از فضا استفاده  ).Tonkiss, 2005: 47(گذاردميجا 

به دنبالِ حضور افاراد،   فضا بردميو فراتر از اين در آن دست  آوردميمداوم کاربرد و معنای فضا را به ياد 

 توان گفاتميحتي فراتر از اين  کند ميی مختلف در آن، تفاو  ايجاد هابا به جريان افتادنِ ضرب آهنگ

زيمل جريان زمااني مادرن آنچناان کاه در فضاا جورج به زع،ِ  کند مييزی فراتر از تفاو  ايجاد فضا چ

و باه طاور گساترده تار از طرياقِ  5و فاصاله 4اریيابد، بيشتر از طريق روابطِ متغيرِ همجاوميموجوديت 

وجود انسان  ).Crang and TrhiftT 2000: 55(گرددميی حرکت و تحرکِ افراد در فضا تجربه هافرهنگ

                                                           
هايي چون برنامه ريزی و طراحاي شاهری و معمااری به زع، لوفور و به طور غير مستقي، فوکو نيروهای شکل دهنده به فضا از جمله رشته  6

واجد ايدئولوژی از پيش تعيين شده در مواجه باه فضاای شاهری هساتند  لوفاور باه دنباال ايان تعبيار، برناماه ريازی را ايادئولوژی برناماه 

 برناماه ريازان، فضاای و فضايي که از آن تحت عنوان فضاهای بازنمايي يااد ماي کناد،لنظر ا ( مي نامد  ازideology of Planningريزی)

 سالتار را مدرنيته واقعي فضای که است فضای انتزاعي آن لوفور اين زع، اجتماعي است  چنانکه گذشت به مهندسي و فن سالاری ، شهرسازا

بواسطه از پيش فرم بخشي به  فضايي نظ، با تحميل قدر  آن در که زيسته فرد است، تجربة و طبيعت نفسانيت، از عاری بخشد  فضايي که مي

 Lefebvre,1991 andشود)نگاه کنيد باه  مي ( فردspatial Aliensو بيگانگيِ فضايي) وارگي شيء باع  چگونگيِ حضور افراد در آن،

Heynen, 2013  ) 

2  . Space of Difference and Field of Division 

3  . Spatial relationships 

4  . Proximity 

5  . distance 
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فضا واقعيت از پايش موجاود و   )Thrift & Kitchen, 2009: 169(پيش از هر چيز، وجود در فضا است

در فضا وضعيتي قابل تصور است که پيش از هر چياز  الا صور نيست  چرا که در اين  6مقوله ای پيشيني

امکانِ لالي بودن دارد  اين در حالي است که معنای فضا همواره توامانِ موجوديتي بوده که باعا  شاکل 

واقعيتِ از پيش موجود بمثابه امر في نفسه در لود يا باه لاودی دوما گردد  مي 2مندیگرفتن مفهومِ فضا

ن رو امکان صاورتبندیِ مسائله يو از ا گريزدمياز فه،ِ سوژه ی حاضر در فضا همواره  -امر نومنال -لود

  اين درسات اسات کاه فضاا )Lefebvre, 2004: 81(9کندميبه نام فضا را پيشاپيش منتفي  ی پيچيده ای

ی مختلف حضور و جريان دارند  اماا موجودياتِ فضاا را هااست که در آن به شکل متشکل از عناصری

شود به حضورِ عناصرِ موجود در آن تقليل داد  به بياني ديگر موجوديتِ فضا فراتر از عناصارِ تشاکيل مين

باه  4باودگي-روابط فضاييِ حاصل از در ميان ). Urry, 1985: 51 &Gregory(دهنده حاضر در آن است

بسته به سرشتِ عناصارِ تشاکيل دهناده و موجاود در فضاا،  تفاو  ايجاد کنند در فضا  توانندميهايي نتن

ی حضور و عدم حضور هازمينهی حياتي در قالبِ فراه، آوری هاممکن است تفاو  هاروابط فضايي آن

  ايجاد کنند

منطقِ رفتاری ويژه ای را باه ی مختلف که هادر فضاهای حضوری مختلف و به زع،ِ بورديو در ميدان 

 ييهااساتراتژی و نمي کنند پيروی از قواعد آگاهانه ای گونه به کنند، کنشگرانميتحميل  در آن فردِ حاضر

                                                           
1  . A Priori categories 

2  . Spatiality 

يا شيء في نفسه مفهومي است که منحصراً مربوط به فه، ) فاهمه ( است  باه تعبيار ديگار از دساتر   "بود"نومن يا  از نظر از نگاه کانت،  9

 باه مثاباه  نه هايدگر فضابه زع،(  Kant, 2015: 248- 9حس لارج است و به شهود حسي ما در نمي آيد)برای مطالعه بيشتر نگاه کنيد به 

 در کساي از وجاود قابل فه، کند و نه سابق بر وجود کسي در جهان وجود دارد  به بياني ديگر مساتقل آن با را ذهن و جهان که ستا ابزاری

است  وی مفهومي را که برای اين شکل از بود در جهان به کار مي  "در جايي "بودن  معنای به وجود هايدگرنيست  برای موجود فضايي جهان

مناد، در آن جاا -نيست، بلکه بگونه ای فضا انتزاعي معنای به وجود و للأ در دن در آن جا است  اين شيوه از بودن صرفا بودنبرد، دازاين يا بو

نظريه تولياد فضاای اجتمااعي و زماان  -چنانکه پيش تر بيان شد -لوفور(  Vallega, 2003 and Elden, 2001بودن است)نگاه کنيد به 

ها را به وضعيت مفااهي،ِ های مادی محض نيستند و نمي توان آنبنيان مي گذارد  بر اين اسا ، فضا و زمان عاملاجتماعي را بر اين مفروضا  

ها را توليدا  اجتماعي مي بيند  ها به مثابه ابعاد جدايي ناپذير کردار اجتماعي درک و دريافت مي شوند  لوفور آنمحض و پيشيني تقليل داد  آن

زمان و مکان، نتيجه و پيش شرط توليد جامعه اند  از اين رو فضا و زمان به صور  عام وجود ندارند  از آن جاا کاه باه در نتيجه هر دو عنصر 

ها را در بستر جامعه ای مشخص  و با منطقِ حضورِ لاصي که در آن جامعاه حااک، اسات، صور  اجتماعي توليد مي شوند، تنها مي توان آن

  ( Goonewarden etal, 2008 درک و تحليل کرد)نگاه کنيد به
4  . Between-ness 
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ی عامليات هاو امکان لود تجربيا ِ فضايي واسطه به واق ،کنشگران در  گيرندميرفتاری لاصي را پيش 

 ,Seyyidman(کنناد ماي عمل امکانا  و هامحدوديت از ای پيچيده مجموعه ی حضوری درهادر ميدان

سالتارِ زنده ی شکل دهنده به رفتارِ و بازی "علاوه بر آنچه که بورديو از آن به عنوانِ  مفهوم ميدان). 2007

-کاه است ييهاموقعيت از ای ، مجموعه)Bourdieu and Wacquant, 1997: 19(6کندميياد  "بازيگران 

 ,Martin(اسات 2يا فضاپايه پيش از هر چيز مبتني بر فضا -قدر  که پيش تر بيان شددرست مثل مفهوم 

از عناصر کالبدی تا نمودهای زيبايي شنالتي، از اسطوره و جادو تاا زنادگيِ روزاناه ی معماولي،   )2003

ر نهايت منجر فضا و ميدان در ارتباط با زمان، امکان انديشيدن را در رابطه ای ديالکتيکي با حضورِ فرد که د

در رابطه با  ).Sack, 1980: 4(آوردميشود، فراه، مي هابه تمايز و تفاو ِ وجودیِ فردِ حاضر از ديگر بدن

رفتار افراد، موثر  -ميدان و فضای-که در رابطه با زمينه شکل گيری 9مفهوم ميدان بايد به مفهومِ عاد  واره

 اناد کارده اشاغال را يکساني اجتماعي موقعيت که اجتماعي یهاگروه بورديو نظر است نيز توجه کرد  از

ترجيحاا   افرهنگاي و متعاقبا ترجيحا  ساز زمينه سالتاری تشابها  اين  دارند نيز مشابهي واره عاد 

                                                           
از نظر  -های مبتني بر نظريه ميدانبنا بر تحليل-های سالتارگرايانه بورديو است  از اين رومفهوم ميدان پيش از هر چيز بيان گر تحليل  6

بيانگرِ منطقِ آن ميداني است که فرد در آن حضور های افراد حاضر در فضا پيش از آن که نشانه عامليت حاضرين باشد، مفهومي، رفتار و کنش

 مي يابد 

2  . Space based 

( را مي توان يک مفهوم جهت ارائه دستور العمل برای مواجه، ارزيابي و نظار  عامل يا کنشگر بر امور زندگي و Habitusعاد  واره )  3

که به صور  ضمني اما عمدتا نالوادگاه بر رفتارهای فضايي افراد تاثير فضايي که در جريانِ زندگي روزمره با آن سروکار دارد در نظر گرفت 

رها  -که عناصر فضايي نيز جزئي از آن تلقي مي گردند -قابل ذکر است که از نظر بورديو عاد  واره فرد را از بند شرايط سالتاری مي گذارد 

شيوه مواجه فرد با آن را ارائه مي کند  بورديو  -ن و عين توسط بورديو استکه بيانگرِ پيوند دادنِ مفهومِ ذه -نمي کند، بلکه در بهترين حالت

هايشان و تجربه زيسته لود که متاثر از عاد  واره است، در فضا حضور مي يابند  معتقد است که عاملان اجتماعي و فضايي بر اسا  سرمايه

داقل ميزان آزادی برلوردارند، اما بورديو با بيان اينکه آينده نگری و پيش اين شکل از حضور بيانگر اين است که عاملان مورد نظر بورديو از ح

اين بيني الگوهای رفتاری عاملان در فضا کاملا آگاهانه نيست و مبتني بر عاد  واره و نالودآگاه است مجددا به ريشه سالتاری مفهوم لود در 

ها شکل و الگو مي های از پيش موجود يا همان ميدانر قالب همان سالتارقسمت باز مي گردد  بورديو معتقد است عملکرد فضايي عاملان د

ها در فضا مبتني بر عاد  واره )تجربه زيسته( است، وارد هر يک از ها و چگونگي حضور آنگيرد  هنگامي که عاملان که کنش و رفتارهای آن

فضا ارتباط برقرار مي کند و در آن ميداني که حضور يافته اند از چه ميزان  ها يا فضاهای موجود مي شود، بسته به اين که با کدام ميدان وميدان

مي نمايد  به طور کلي مي توان چنين بيان داشت که  سرمايه ای برلورداند و نيز بسته به ميزان همخواني عاد  واره ذهني وی با ميدان، عمل

 ه دو مفهوم، ميدان و عاد  واره)تجربه زيسته( انضمامي مي گردد رفتارهای فضايي افراد که در فضا و ميدان حضور مي يابند بواسط
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 مختلاف یهاکند  در ميدانمياجتماعي در فضاها و چنانکه بورديو بيان  یهاگروه يکسان تقريبا حضوریِ

 د نگردمي 6بندی شده دستهو در نهايت شکل گيری فضاهای 

 فضا بهنجارسازی و انضباطی گفتمان -3-4

تاثير است،  امکان یقلمرو گری افراد در فضا که هماناو فرم کنش ی مختلف فضا بر چگونگيهايفيتک

دهناد کاه متعاقباا ايان مي شکل جوام  و فضاها به ها  گفتمان)Crang and TrhiftT 2000: 54(گذاردمي

 و گفتماني فضاهای اين یهاتأثر کنش و تأثير تحت حاضر در فضا یهاسوژه بدنِشود ميشکل دهي باع  

گيارد و مايی فضاايي شاکل هاپيکربنادی و 2فضاامند ذهنيات بگيرند از همين روسات کاه  قرار مادی

حضاور افاراد ). Murdoch, 2006: 47(دهندميقدر  را شکل -سازماندهي فضايي همزمان روابط دانش

شود، از نگرش انتقادی ميی فضايي هارا که منجر به شکل گيری ديالوگ 9ی فضاييهامختلف در موقعيت

 منازعه ای کاه در نهايات منجار باه ).Bourdieu, 2000: 94(تلقي کرد 4توان نوعي منازعه کنترل شدهمي

ی اجتماعيِ افارادِ حاضار در فضاا را هاتفاو  روشود و از اين ميی اجتماعي و فضايي در شهر هاقسي،ت

به گونه ای است که با فراه، آوردن  5گاهي منطقِ فضايي ). ,472005Tonkiss :(کندميبازتاب و بازتوليد 

ی لاص اجتماعي، باع  شکل گيری انضباط فضايي و هاامکان حضور برای گروه متقابلا محدود کردنِيا 

شود  ميدر فضا  هافضا و متعاقبا از پيش تعين بخشي به الگوهای رفتاری آنبهنجار سازی حضور افراد در 

از پيش فرم بخشاي  -کند، اين فرايندميسازوکار فضا گاهي حضور افراد را با از پيش شکل دادن، محدود 

داد  مايشوند چنانکه بورديو بياان ميمجبور  هابگونه ای است که در نهايت اغلب سوژه -به نحوه حضور

علاوه بر تاثيرپذيريي از عاد  واره و تجرباه زيساته  -و لود را ) Bourdieu, 1992: 14(1بازی را بپذيرند

ی های لود را با سالتار آن هماهناگ کنناد  محادوديتهامذکور وفق داده و کنش 0با الزامِ فضاييِ-لود

 گردد مي 3تماعيو محروميت اج 0حضوری افراد در فضا در بلند مد ، باع  جدايي گزيني فضايي

                                                           
1  . Categorized Spaces 

2  . spatial Mentality 

3  . Spatiala location 

4  . Regulated conflict 

5  . Spatial logic 

6  . believe in the game 

7  . Spatial constraint 

8  . Spatial segregation 

9  . Social exclusion 
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 ی فضایی، مقاومت و حضور به مثابه نفیِ انقیادِ فضاییهاتاکتیک -3-5

 تجربه نمودن فضا اما است يکديگر به نسبت هاابژه موقعيت يابي، يعني مکانِ عملي شده ،فضا در واق 

فوکو و دوسرتو از تحليل نخباه گراياناه ی زنادگي روزماره در فضاای  ).Certeau, 1984: 94(ستهاآن

گيرند و مقاومت را در نفس زندگي روزمره و کردارهای عادی افراد که به دنباال حضاور ميشهری فاصله 

 قدر  با چيز هر از پيش و بيش کنند  مقاومتميگيرند، جستجو ميی مختلف شکل هادر فضاها و عرصه

 چاون است  مفرو  قدرتي در فضا روابط هر نو  در هميشه مقاومت امکان  )Shafii, 2014(دارد  نسبت

 از بيارون ماوقعيتي در هرگاز مقاومات وجود نخواهد داشت  اين قدر  روابط صور  ديگر غير اين در

 منحصر به فردی یفضا دارد  از اين رو هيچ وجود قدر  روابط درون در جا ندارد، بلکه  همه قرار قدر 

ندارد، بلکه همواره در هر فضايي، توامانِ حضاورِ ساازوکارهای قادر  کاه  وجود سرپيچي و امتنا  برای

 از ی مختلف اجتماعي، کثرتيهاو غير کالبدی چون گروه -طراحي فضا-های مختلفِ کالبدیوبواسطه نير

مفهوم مقاومت در نظريه دوسرتو نوعي عمال نخباه   )Foucalt, 2008 : 168 (نيز حضور دارند هامقاومت

رسد و چنين نيست که فرد کرداری به طور مشخص معترضانه و اعتراضاي در فضاايي ميگرايانه به نظر ن

است که در نفس زنادگي روزماره کاه مييابد داشته باشد، بلکه اين جا مقاومت مفهوميکه در آن حضور 

ولاو -شود، وجود دارد و در متن کردارهای عاادی زنادگيميمستفاد نلزوما معنای مستقي،ِ مقاومت از آن 

قابل مشاهده است  زندگي روزماره قلمروياي اسات کاه در آن منااف   -بگونه ای نمادين و غير مشخص

ی هااگردد که  اغلب رقابتمييي هانيروهای حاضر در فضا همواره منجر به شکل گيری رقابت متعار ِ

ه مناف  شان در رابطه دوسويه با فضا و منطقي که بر فضاا مسالط اسات قارار مذکور برای تحقق بخشي ب

ی هادوسرتو يکي از اين نظريه پردازاني است که از کيفيت اين مبارزه که در زمينه). Fiske, 1998(گيرندمي

يز در گيرد نشان دهنده جنگ و گرميکه وی به کار ميدارد  مفاهيميمتعددِ حضوری وجود دارند، پرده بر 

زندگي روزمره است  به عقيده او مقاومت در زندگي روزمره، کرداری ظريف و اغلب نمادين اسات  البتاه 

گويد چندان در دستر  و آشکار نيست، بلکه فه، اين مقاومت تنها از ميمقاومتي که دوسرتو از آن سخن 

شاود  مايفضا ممکان  در ی اجتماعيهاگروهی حضوری هاطريق تفسيری از کردارهای فرهنگي و شکل

تلقاي  6يابد قلمارو مقاومات مجاازی و عملايميدوسرتو فضايي را که امر زندگي روزمره در آن جريان 

اسات کاه مي، مفهاوشاود  مقصاودمايلفت در نظار گرفتاه ندر اينجا، مقاومت مترادف با مخا کند  امامي

                                                           
1  . figurative and practical resistance 
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راناد  ميکند و به عقب ميی رفتاری کنشگران را آنچنان که مطلوبِ نظرشان است در فضا محدود هازمينه

در اينجا فاصله ميشل دوسرتو از درک مارکسيستي مقاومت کاملا مشهود است، چرا که در نزد وی مقاومت 

در فصاا  هاقادر بيش از آنکه واژگوني سازوکار قدر  در فضا باشد، عرضه و تبيين متکثر و متفاوتي از 

 لودانگيخته صور  به شهری ی افراد که به دنبال حضور در فضایهاو کنش هارفتار مختلف است  انوا 

بخش از  رهايي فرآيندی در مرتبط و معنادار فعاليت رشته يک عنوان به توانندمي دهندمي رخميرس غير و

  بخشند اعتلا را آن روزمره، زندگي درون از و بگيرند قرار ی فضاييِ تعين بخشهاچارچوب

، ی اجتماعي مختلافهاگروتوسط  آنميبا بيانِ تقابل بين نظ، رسميِ فضا و ازآنِ لود سازیِ غير رس

شود  همانطور که در جنگ، استراتژی مساتلزم طرحاي  مي روشن 2و تاکتيک 6تمايز ميان مفهوم استراتژی

کاه ي ياقلمروو ميفضاای عماوی فردی نيز در هايکاست که بسط مي يابد و فضا را انتظام مي دهد، تاکت

ی طراحاي هازنناد  اساتراتژیماي، به گونه ای غير قابل پيش بيني دست به عمال است 9مبتني بر ارتباطي

شهری و بطور کلي علومِ شکل دهنده به فضا به طور مشخص از للال سازماندهي فضا و منظر عمل ماي 

ری که آن نيز مبتني بر فضاست، غيار قطعاي و ناديادني هساتند  در ی عاملان شههاکنند، در مقابل تاکتيک

در عرصه زندگي روزمره با ه، درگير مي شوند  کاربران هر روزه ی فضای شهری باه ساادگي  هاواق  آن

معاني فضايي لودشان را ايجاد و فضای شهری را توليد ماي کنناد کاه  هاتاب  نظ، مستقر شهر نيستند، آن

طراحان و برنامه ريزان شهری -ی از پيش طراحي شده نيروهای شکل دهنده به فضاهاطرحلزوما منطبق بر 

ی هااز زبان در موقعيت های فضايي را مي توان به استفاده آنهانيست  استفاده مردم از تاکتيک -و معماران

ای دزداناه و لحظاهی فضای کنشگران در شهر شکار هازبانيِ زندگي روزمره شبيه دانست  يکي از تاکتيک

کاه بواساطه  -شکارِ لحظاه ایِ فضاا-گردد  عملِ مذکورميفضا است که در قالب حضور در فضا محقق 

توساط گويناده بارای ادا کاردن  -4مرحله پيشاابياني-يابد، مانند گزينشِ ذهنيِ يک واژهميحضور عينيت 

انِ همه شمولِ فضا که اين جا در قالبِ مفهوم در نظ،ِ گفتاریِ معيني است  بدين معنا که فردِ حاضر در جري

ای مشخص از کل ياک نظاام دساتور تمثيل  گوينده است، دقيقا آنچه را که برای بيان لازم است در لحظه

نه لزوماا -آورد و ارتباطِ زبانيميبر مي گزيند و بيان و آنچه که بايد به زبان -يک مجموعه نظ، زباني-زبان

                                                           
1  . Strategy 

2  . Tactics 

3  . communication -based Context 

4  . Pre expression 
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ی مختلافِ های فضايي عاملان را که به گونههاجه به آنچه گذشت تاکتيکگيرد  با توميشکل  -6گفتگويي

مي توان به مثابه نوعي زبان ، )Tonkiss, 2005: 216- 217(کنندميگيرند و فضا را متاثر ميحضوری شکل 

معنا برای فضا از طريق عملي معاين پدياد و يک شيوه محلي بيان و تلفظ تلقي کرد  2محاوره ای و فضايي

ی هااآيد و تغييرا  کوچکي که در رويه جريانِ فضايي پيدا مي شود مي تواند تفسيرهای جدياد طرحمي 

ی معنا، لواندن بر للاف تمايل، اغلب چيزی است که از طرياق عمالِ هافضايي را فراه، آورد  تغيير پايه

ي دهاد، انجاام ی روزمره ای که در چارچوب فضای سالته شده نمادين رخ مهافضايي، از طريق فعاليت

مي شود  اين مي تواند رفتارهای لرد و در سطح فردی در فضا را مانند به گونه ای متمايز رفتار کاردن در 

ی نماادينِ گروهاي شاامل هاايک محيط، به ه، ريختنِ عامدانه ی نظ،ِ عناصارِ موجاود در فضاا، تجم 

د  حضور فرد در فضا، سطح شاهر حضور سوژه در فضا را مي توان به نوعي تاکتيک فضايي تلقي کرشود 

طارح گردناد، باه  هااثبت شوند و چالش هامي توانند بسط يابند، شناسه هارا به عنوان فضايي که لواسته

يي است که موان ِ فضايي هايکي از کاربردهای تاکتيکي فضا استفاده از شکاف درواق تصرف در مي آورد  

در فضا پديد مي آورد  مي توان گفت کاه هايچ فضاايي در  9ی تصاحب گرهامتعددی در نظار  قدر 

عملکرد لالص باشد، هايچ فضاايي چناان از يک شهر وجود ندارد که به طور کامل و يکپارچه در التيار 

لود بيگانه کننده نيست که نتوان در آن سکني گزيد و هيچ امکاني نيست که مطلقا غيرقابال تحقاق شاود  

منطاق  همزماان با تصريح يک حضور لجوجانه و يک نام به گونه ای نمادين،حضور در فضا علاوه بر آن، 

در فضاا در ايان شاکل از  4ی رفتااری افارادهامتزلزل مي کناد  سياساتايجاد و آن را گمنامي شهری را 

تاکياد  5شکل يک سياست هويتي به لود مي گيرد که بر آن ديگرانِ بي نامي )�Bayat, 2010: 19(حضور

، باردمايو در وضعيت دست بيند و مييابد و ميبه حضور فرد در مقامِ آنکه در فضا حضور دارد که بايد 

شوند، فضا را به طور بصاری و بيشاتر نماادين ميکه در قالب حضور بازنمايي  هاتوجه کنند  اين تاکتيک

است، بر ها، ماي فضا به دنبالِ تثبيتِ آن ميرسمي دهند و همچنين معاني فضايي را که نظ، و نظامِ تغيير 

در قالابِ طراحاي و معمااری را لاينحال  -زنند و ادعاهای حق مالکيت سالتارهای نظ، دهنده باه فضاا

                                                           
1  . Dialogical 

2  . Conversational and Spatial language 

3  . Occupier Powers 

4  . politics of practice 

5  . Nameless others 
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و جساميت  6بافتارمناد ی تاکتيکي که در قالبِ حضاورِهات( در واق  دلالBayat, 2010: 222گذارند)مي

فضا منطقِ فضاييِ جديدی را رق، بزند  يابد، مي تواند به دنبالِ حضور فرد درميسوژه در فضا معنا ی يافته 

که لزوما منطبق با معنا و منطقِ رفتاری از پيش تعيين شده از جانبِ سالتارِ شکل دهنده به فضا و نيروهای 

 بازتوليد کننده سلطه ی فضايي نيست 

 زندگی روزمره و ضرب آهنگ حضور در فضا  -3-6

 ).Lefebvre, 1971: 193(زنادگي روزماره آغااز کنادهرگونه نظريه پردازی بايستي کاار لاود را از 

مياان  و فضااييميانضامانااتوان از فها، رابطاه  2باازنمودی انتزاعي و تفکرِ ی مبتني بر شنالتِهاتحليل

تفکارِ غيار فضاايي  ).Crossley & Roberts, 2004: 33(ی مختلف در متن زندگي روزمره استهاسوژه

د حاضر در فضا و معانيِ ضمني که بواسطه مکان و ميانجيگریِ فضا بين تواند در ه، تنيدگي رفتار افرامين

گردد را در يابد  آياا ممکان اسات باه دنباال ميگيرد و منجر به الگوهای رفتاریِ ويژه ای ميشکل  هاآن

ی مختلف شکل بگيرد؟ هاو زمان بندی های پنهان و از اين رو حرکتهاحضورِ فرد در فضا ضرب آهنگ

نگ اجتماعي يا به بياني ديگر ضرب آهنگِ جمعي و فضايي بواسطه اشاکال متناو  حضاورِ هر ضرب آه

 9ضارب آهنگايچنددر فضاا  هاحضورِ جمعي بدن ).Lefebvre, 2004: 94(گيردميافراد در فضا شکل 

ی گوناگوني تشکيل شده است، به شکلي که هر بخش وجودی ياا هااست  بدين معنا که از ضرب آهنگ

 .سازد، ضرب آهنگ لاص لاود را داردميبر ه، کنشي هميشگي که مجموعه فضايي را  عملکردی در

 )Lefebvre, 2004: 89(4گردندمييي درونِ تکرارِ فضايي تلقي هابه مثابه حرکا  و تفاو  هاضرب آهنگ

 Roberts &Crossley ,(رودميبه شمار  5امکانيت فضايي ی تجربه همانازندگي روزمره  هاکه در درونِ آن

کناد کاه باا ماييي را ايجاد هاسوژه با حضورش در فضا ضرب آهنگدر همين معناست که  ).31 :2004

گيرد و معناا ميبدنش، نه به شکل انتزاعي بلکه در زمانِ زيسته که فضامند نيز هست در ارتباط متقابلِ قرار 

اش از حضاور ياافتن، ميجربه انضماکند  بدين ترتيب فرد به دنبال حضورش در فضا و بواسطه تميتوليد 

ی زمانيِ حاصل از حضاورِ هاکند که در ارتباط متقابل با ساير جريانميجريانِ زمانيِ لاص لود را ايجاد 

                                                           
1  . Contextualized presence 

2  . Abstract cognition and thought Representational 

3  . Multi Rhythmical 

 Lefebvre, 2004: 71- 85.برای مطالعه بيشتر درباره مفهومِ تکرار مراجعه کنيد به  4

5  . Spatial Contingency 
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ند  ضرب آهنگ هميشه به مکان و فضايي متصل است  کميدر فضا، ضرب آهنگِ فضايي را ايجاد  هابدن

ياا مياداني  جاوش در ليابااني و حضاور در پاارکي تواناد قلباي، پلاک زدناي، جناب وميفضايي که 

د در فضا بيانگر افراچگونگي و ميزانِ حضورِ  توان چنين گفت کهميدرواق    )Lefebvre, 2004: 89(باشد

توان آن را به نوعي گريز از جريان زماانيِ مسالط بار زنادگي ميکه  زندگي روزمره استميفرهنگِ عمو

در  ).Habermas, 1987: 395(تلقي کارد -و کميت يافته است 6ي شدهکه جريانِ زمانيِ تخصص -روزمره

گردند  اين گونه مييي بيرون از جريانِ اکنونيتِ زمان تلقي هازندگيِ روزمره برلي از فضاها بمثابه ايستگاه

 يدنِ فارد از جرياانِ زمااني واز فضاها از نظرِ فراه، آوردنِ زمينه و فرصتِ ايستادن و توقف و بيرون کشا

  2ی ارتباطِ چند ضرباهنگي قابل توجه هساتندهاآهنگِ مسلطِ کار در ساعا  مختلف و ايجاد زمينهضرب 

کاه بيارون از زماانِ  -را ، ليابان يا يک ميادانتوان حضور در فضا از جمله پارکميدر مقايسه ای نسبتي 

  حضاور افاراد در برلاي به مثابه گوش دادن به موسيقي تلقي کارد  در واقا -گرددميتلقي  9مسلطِ کار

ی زماني و گسست در تواليِ زمانِ کمّاي، هابواسطه ايجاد حفره -کارکميت يافته ی لارج از زمانِ -فضاها

کند  در جرياانِ ميآورد که گوش دادن به يک موسيقي ايجاد ميهمان حسي را برای فردِ حاضر به وجود 

زمان و ضرباهنگِ کار به گونه ای ست که با هر چه بيشتر دور کردن فارد ميزندگي روزمره، سلطه نظ، ک

باي آنکاه لاود بخواهاد در -شود  فرد مياز فرصت و فضای توقف، منجر به سلبِ مالکيتِ از بدنِ فرد 

ی ساعت در اداره ای کاه هار روز هاهمواره بايد به سرعتِ چرلشِ عقربه -زيستناقتصادی جريانِ الزامِ 

شود  با آن به لواب ميدهد بيدار مي، قدم بردارد  در واق  فرد با زماني که ساعت اداره نشان مقصد اوست

 کناد  فضااهایمايگذارد و در واق  در جريانِ زمااني آن زنادگي را ساپر ميرود  با آن به ليابان قدم مي

 -فه ی زمانِ کااربواسطه  فراه، آوردنِ فرصتِ توقف و نشستن و لروج از جريانِ بي وق-شهریميعمو

توان به ميتوانند باع  بازيابيِ بدن سوژه در ساعا  مختلف از شبانه روز گردند  حضورِ فرد در فضا را مي

که در نظ،ِ فضايي و منطقِ زماانيِ شاهر باه ياک ضارور ِ  -عنوان تلاش برای چيرگي بر ضرباهنگِ کار

                                                           
1  . Specialized and Quantized flow of time  

است که هر کدام در نسبتِ متقابل با فضا جريانِ حضوریِ متفاوتي را -از جمله زمانِ اجتماعي و زمانِ اقتصادی-لوفور قائل به انوا  زمان  2

گری برای افراد رق، مي زنند  در يکي بسته به ايجابِ شرايط، حضورِ فرد در ارتباطِ تنگاتنگ با سرعت و ضرب آهنگِ تند قرار مي گيرد  در دي

به  حضورِ فرد در ارتباطِ متقابل با ايستادن و توقف معنا مي يابد  در بابِ جريانِ زمانيِ دوم که ايستادن و درنگ کردن حاک، است مي توان

 ( Elden, 2004: 51- 56های شهری اشاره کرد)ر ک کنيد به فضاهايي چون پارک

3  . labor 
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را که در ارتباطِ  2تواند زمانِ اجتماعيميا تلقي کرد  اين شکل از حضور در فض -تبديل شده است 6زيستي

کار است، در زندگي روزمره تقويت کند ميگيرد و متفاو  از زمانِ کميمتقابل با ساير افراد در فضا شکل 

 ايجاد کند  9در فضاهای شهری حيا ِ اجتماعياينچنين  و

 اجتماعی و فردی تعاملات فضایی در تجربه -3-7

وجود داشته باشي، و شکل بگيري،  اين فضاا  ˚در جهان بيرون از لودمان -ني،تواميما بدون ديگران ن

را فراه،  4، تحقق امکانِ هستي شنالتيی گروهيهاو بره، کنش حضور ی است که با فراه، آوردن زمينه

و افازون بار آن دربرگيرناده ميفضای اجتماعي دربرگيرنده مااديتي انضاما). Massey, 2005: 56(کندمي

نگري،، ماديت به لاودی لاود ميانديشيده به نام تجربه است  زماني که از چش، اندازی اجتماعي ميمفهو

را هدايت و بازنمايي کناد و بادون مولفاه زيسات  هابه تنهايي و بدون انديشه ای که آن 5با پرکتيس مادی

د  انديشاه از دارناشوند، وجود نمييي که در اين ماديت صرف هاشده و تجربه شده  يعني بدون احسا 

حضاور هرچيزی با مفهاوم تجربه شده که بيش از -زيست هستيِاز مادی و نيز  ، از هستيِجهان و هستي

ه و رازواردر تحليال نهاايي، بگوناه ای همچون مسائله ی هساتي است  تجربه نيز برآمده لورد، ميگره 

يت بدني که بر آن مبتني است و بدون است که در فضا ريشه دارد  بدين معنا که تجربه، بدون ماد معماگونه

 1فضااايي اجتماااعي کنااد، وجااودِ واقعااي يعنااي وجااودِماايسااازد و ابااراز ماايانديشااه ای کااه آن را 

اجتماعي به  فرد به واسطه تجاربي که در جهانِ 0دنيای ذهني ).�Goonewarden and etal, 2008: 41(ندارد

گيرد  علاوه بر دنيای ذهني، ادغاام اجتمااعي فارد نياز از ميلورد، شکل ميدنبالِ روابطش با ديگران رق، 

 ,Habermas(گياردمايطريق قلمروهای اجتماعي که پيش از هر چيز مبتني بار حضاور اسات صاور  

است و کيفياا   0  حضور سوژه در فضا در جريان زندگي روزمره که به نوعي سازنده لودبودگي)1990

رخ دهد  تجربه فضاايي  68شنالتي-تواند تنها از طريق تفکر جدليميکند نميرا نمايان  3اللاقي و ارزشي

                                                           
1  . Biological necessity 

2  . Social time 

3  . Social life 

4  . Ontological possibility 

5  . Material practice 

6  . Sociospatial existance 

7  . Mental world 

8  . selfhood 

9  . Value-laden and ethical qualies 

10  . Cognitive- discursive thought 
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با ديگری و جهاني که در فضا جرياان دارد اسات   6فرد مستلزم رابطه ای درگيرانه، جس، مند و مکالمه ای

 Crossley and(جهاان زيسات اسات ماا درونِ 2ی جساميت يافتاه یهااحضور در فضا بيانگر فعاليت

Roberts, 2004: 94(  ِفارد در فضاا در و از طرياق رابطاه اش باا ياک ديگاریِ  9جسميت يافته ی لود

گردد  چرا که بدن چيزی لودبسنده نيست بلکه نيازمند ديگری اسات و باه شناساايي ميتائيد  4انضمامي

شاهری باه مثاباه ميعمو   افراد در فضای)Bakhtin, 1990: 51(شکل دهنده اش در فضا نياز دارد فعاليت

زنند و لود را با قلمرويي که منطاقِ آن رفتاار ميلواهند رق، ميرا چنانکه که لود  5بازیِ حضورعاملان، 

دهناد  اماا گااهي ميیِ عمل را داشته باشند، وفق اکند، به گونه ای که حداقلِ امکانِ آزدميلاصي ايجاب 

کاه  -1الزاما ِ ميدانِ عملی لود را برای مطابقت با هاحاضرين در فضا به نحوی از پيش آگاهانه بيانگری

 Crossley(کننادميی لود را منطبق با سالتار آن هماهنگ هاکنند و کنشميکنترل و والايش  -فضا ست

& Roberts, 2004: 94.(  تواند با در اندالتنِ وی در جرياانِ مياما در مقابل نيز گاهي حضور فرد در فضا

، تجربه فضايي متفااوتي را رقا، -يرون از فضای حاضر نيستق با جريانِ زمانيِ ببکه لزوما منط-0در زماني

 0بزند  حضور در فضا به واسطه رق، زدن تجربه فضايي متفاو ، فارد را وارد دنياای لحظاه ایِ جديادی

را وارد  هاگيرد، آنمييي که به دنبالِ حضورِ فرد در فضا و روابط ميان فردی شکل هاآهنگ کند  ضربمي

 ).Lefebvre, 2004: 82-83(کنادماي 3ی تجربه و زمان و تجربه ی زمان پهناور و بي اندازه پيچيده جهانِ

 آورد ميفراه، برای ما را زمانمند و فضامند  جهاني که امکان تجربه ی

 فضا در زمان عنصر و تجربه -3-8

 Roberts, 2004:  &Crossley(گيردمياجتماعي شکل  انسان با تجارب و جهانِ 68وجوديت فضاييم

98.(  

                                                           
1  . Engaged, embodied ana dialogical 

2  . Incarnated activities 

3  . Embodied self 

4  . Concrete othere 

5  . Game of presence 

6  . Field of action 

7  . In Time 

8  . A new Momental world 

9  . The experience of time 

10  . Spatial Existence 
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و به دنبال آن فه، و درک ما از مکاان در ايان جهاان مناوط باه فها، و  چگونگي زندگي ما در جهان

از    روابط زماان و فضاا)Grosz, 1995: 95(است 6و به بياني دقيق تر، فضازمان دريافت ما از فضا و زمان

توان گفت تاا مي  تجربه ما از فضا زمان )Giddens, 1981 : 30(ی اجتماعي هستندهای اصلي نظامهامولفه

باه مثاباه عرصاه -يابي،، فضا رامياست  وقتي ما به واسطه بدن مان در فضا حضور  2حدی نيمه هوشيارانه

 -پيوناددميکه حضور فرد در آن به وقو   9به مثابه جرياني -و زمان را -ی فيزيکيهارهايي از محدوديت

بارای افاراد  ).Sennett, 1997 : 107-121، همنين نگااه کنياد باه Tuan, 1977: 18(کني،ميتوامان تجربه 

ی فلسفي مبتناي بار الگوهاای تحليلايِ های اجتماعي و تحليلهای موجود در هر يک از پرکتيسهاتجربه

شوند  اين امار ميسنتيِ زمان و فضا به سان دو موجوديت و دو جوهرِ جدا از ه، و متمايز در نظر گرفته ن

بيرونيِ زمان و فضاا  ی وجود رابطهجدايي و ی فضايي قائل به هايي است که در تحليلهاف نظريهبر للا

کميات يافتاه، ، و سياساي يش به زمانِ زيسته، زمان اجتمااعيهاد هستند  عنصر زمان در گونه بندیافرااز 

روزمره و     تقسي، بنادی زمان آزاد، زمان ، زمان تاريخي، زمان کار، 4مند شده-اندازه گيری شده، زمان فضا

گيرند  امروزه به وياژه در ميشود که در بيشتر مواق  لارج از زمينه فضايي شان مورد مورد مطالعه قرار مي

يي هاايي دارند يا به به بياني دقيق تار ضارب آهنگهاضرب آهنگميی انضماهای فضايي، زمانهانسبت

، 5ی مختلفِ باودن در فضااهاشيوه). Lefebvre, 2004: 89(کنندميهستند که بر رابطه زمان با فضا دلالت 

يابناد، مايزند  افرادی که در فضا حضور ميی مختلفي را برای افراد رق، هاتجربه 1فضايي-در تواليِ زماني

دهند  با ايجاد الگوهای رفتاریِ لاص و رمزگانِ فضايي، زماانِ ميبه همان شيوه ای که روابطشان را شکل 

 ,Lefebvre(کننادماييابند ضرب آهنگ دار و متعاقابِ آن ازآنِ لاود ميا که در آن حضور آن فضايي ر

گردد  رواباطِ حاضارين درون ايان زماان ميحضور افراد در فضا باع  توليد زمانِ اجتماعي  )93 :2004

 ناادر ايان مع دهد که پيش تر از طريق حضورشان معنا گرفته است  به بيااني ديگارمياجتماعي ای روی 

تلقي کرد که بايد آن را زندگي کرد ناه اينکاه منفعلاناه و باا  0توان بودن بمثابه رويدادميحضور در فضا را 

                                                           
1  . spacetime 

2  . subconscious 

3  . duration 

4  . Spatialized Time 

5  . Various ways of Being in space 

6  . spatio-temporal  
7  . Being-as-event 
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فضای اجتماعي که  روابطِ موجود در آن زماانِ  ).Crossley & Roberts, 2004: 32(فاصله به آن انديشيد

 د بود:ی زير لواههاکند، در رابطه چند سويه با مولفهمياجتماعي توليد 

تواند بر ديگری تاثير گاذار ميکه هر يک  هاو تعامل هاعملکرد فضا: شبکه ای به ه، پيوسته از فعاليت

 باشد 

 ی آن فضاست هاشود و حاوی شباهت و تفاو ميبازنمايي فضا: تصويری که  از آن فضا ارائه 

توان از آن باه نماادگرايي مينظ، مادی حاک، بر فضا: که لود وسيله ای لواهد بود برای انتقال معنا و 

  ).Sharepoor, 2013 : 434(فضا ياد کرد
 

 
  ) Fakouhi, 2004 فضا)مآخذ: نگارنده، به تلخیص از وحضور رابطه مفهوم زمان،  -1شکل 

 

و هموار  سيال زمانمند ميحاصلِ نيروها و روابط است، مفهوبرسالته، يعني ميفضا توامانِ اينکه مفهو

ی مختلف به محض اينکه در فضاا هااست  گروه هادرواق  زمانمند بودن، حاصلِ حضور گروه نيز هست 

ون ياا کنند  زمانمند بودن در معنايي که مقصودِ متن اسات، يکساره بيارمييابند، آن را زمانمند ميحضور 

شاود کاه باه ميدرواق  وقتي فضا، زمانمند کميت يافته و اقتصادی است  با زمانمندیِ دستِ ک، در تقابل 

تواناد عينيات ميی فضا هاو بالقوگي هاست که امکانهااز دل همين تجربه لورد ميتجربه و حضور گره 

  يي که الزاما منطبق با نظ، و نظامِ فضاييِ موجود نيستند هاامکان يابند 
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 روابط و نیروهاچگونگی تولید شدنِ فضا از خلال  -2شکل

 نتیجه گیری

وجودِ انسان همواره است  از اين رو ميهمان هستيِ ماديتِ يافته ی آد فضاچنانکه به تفصيل بيان شد، 

در هماين  توگويي فضا همانا عينيت يافتنِ وجودِ انسان اسات  يک ربط و نسبتي با چيزی به نام فضا دارد 

 است ی اجتماعيهاو گروه افراد -شدنِ وجودِميبخوانيد انضما -عرصه حضور شهری موميع فضای معنا

 اقتصاادی و اجتمااعي کارکردهای فراتر از صرفا عينيت بخشيدن به وجودشان، با هاکه به دنبال حضورِ آن

بمثابه يک مفهوم ازدل روابط و مناسبا ، توليدشاده و  فضا که اينجا، لحظه ای است  لوردميگره سياسي 

لورد و ميگره شود  يعني لحظه ای که فضا به روابط و مناسبا ِ اقتصادی سياسي ميئله تبديل به يک مس

مفهوم فضا تا به امروز دستخوشِ تغييرا  فراواني شده اسات  بادين   گيردمي هااش را از آنمي ِ مفهوقوّ

در کردند، ميبرللاف تعاريفِ پيشين که فضا را بمثابه يک مفهومِ مطلق يا جوهری تلقي  ترتيب که امروزه

باط و نيروهاا تکياه و روا يعني همان ی آن ی برسازندههاهرچه بيشتر بر سويه فضاتعريف و صورتبندی 
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نگاهِ نوشتار نياز نگاه انتقادی نيز حاصل همين تغييرا  ذکر شده است  در اين نگاه که همانا   شودميتاکيد 

گيرد و با نزديک شدن به يک مفهومِ ميرود، مفهومِ فضا از تعاريفِ جوهری و اقليدسي فاصله ميشمار ه ب

به دنبال چنين تغييراتي ست که اساسا امکانِ صورتبندی شود  مياساسا اجتماعي و سياسي، به مسئله تبديل 

  در هماين معناسات کاه آيادمايوجود به ، اعيی اقتصادی سياسي و اجتم فضا تحت عنوانِ يک مسئله

، تجرباه و زماان و ديگار هاو اساتراتژی هااتوان از توليد فضا، قدر ، مقاومت، بهنجارساازی، تاکتيکمي

در شاوند، صاحبت کارد  ميفضا تلقي  دل در دی موجوهااز اين قبيل که هرکدام به نوعي امکان نيروهايي

 ی متفااو ِهاشاکل و از للاالِ تاکيد شود که مفهاومِ فضاا را تولياد ييهااين نوشتار تلاش شده بر سويه

اينکاه باه واقا  فضاا  -در همين راستا نوشتار، پرسش از چيستيِ فضاا را کنند مي حضور در آن، بازتوليد

که فضاا است پردازد  يعني به دنبال پاسخ به اين پرسش ميفرو گذاشته و به چگونگيِ توليدِ آن -چيست؟

مثاباه قلمارو به شاهریميعماو شود؟ فضایميتوليد و بازتوليد  ،دل يک سری روابط و نيروهاچگونه از 

شود  درواق  همانطور که وجودِ انساان بادون فضاا مي توليد حضورپذيری افراد همچون فضای اجتماعي

 توانادنمي نياز و بگونه ای بيرون از مناسبا  توليدی جامعاه لودلودیبه فضاتواند عينيت پيدا کند، مين

گويي، منظور اين اسات کاه چگوناه و از مياز توليد فضا سخن  که باشد  در جای جای متن داشته وجود

شود و ميشهری توليد ميی دانشي و سازوکارهای پراتيک، فضا و در اين جا: فضای عموهاللال چه نظام

فه،ِ فضا بدون تلاش برای ست  ها تفاو و تمايزها بر مبتنيميو عمو اجتماعي فضای گيرد مينظ، و نظام 

در همين راستاسات کاه نوشاتار دسات   تواند صور  گيردميناساسا ، آنفه،ِ تئوريکِ روابطِ موجود در 

د و به بياني دقياق ندهميشکل  هاو بالقوگي هاگذارد که به فضا در مقامِ قلمروی امکانمييي هاروی سويه

 مناسابا  تااثير و تاثرهاای رواباط و ی مختلفِ مسئله ی فضاا از جملاه هاسويه د نکنميتر، آن را توليد 

ی فضايي و مقاومات، زنادگي روزماره و های فضايي، تاکتيکهای فضايي، بهنجارسازیهاقدر ، تفاو 

قادر  و  کنناد ماي فضا نقاش ايفاا توليد و بازتوليددر ی مختلف هاشيوهتجربه فضا و زمان هر کدام به 

ی هااگروه شوند  يعني فضا ميانجيِ رواباط و مناسابا ِ قادر  اسات ميضا، بازنمايي مقاومت بواسطه ف

زنناد و معناايي را تولياد مايی فضاايي را رقا، هاااجتماعي مختلف بواسطه حضورشان در فضا، تفاو 

، هااباه مياانجيِ تاکتيک هااافاراد و گروهشاود  مايی فضايي ياد هاکنند، که از آن تحت عنوان تاکتيکمي

ريزند و به شيوه و با واژگان لودشان در فضا حضاور ميی از پيش تعيين شده ی فضايي را به ه، هانظام

شود که از آن تحت عنوان تجربه فضايي ياد کرده ميافراد در فضا منتهي به چيزی  متفاو ِ يابند  حضورِمي
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تي در تحليل نهاايي، بگوناه ای تجربه نيز همچون مسئله ی هس تجربه در اين معنا همان تفاو  است  اي، 

تجربه ی افراد از فضا، علاوه بر فضامند بودن، زمانمند نياز رازواره و معماگونه است که در فضا ريشه دارد  

، حضورِ فرد در فضا را به چيزی به نامِ ضرب آهنگ درنهايتچيزی ست که  ،زمانمند بودنِ تجربههست  

و از ايان رو فضاا حضورِ فرد در فضا دهد و اينچنين مييل پيوند از اين قبميحافظه، لاطره و ديگر مفاهي

را  هااود و تفاو شمي ، تاريخي، ذهني و واجدِ حافظهضرب آهنگ دار در جريان توليد و بازتوليدش، نيز

 کند ميفضامند 
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